
8
رویداد

جهان

 یك هنگ کنگی بنا بر قانون جدید
به «تروریسم» متهم شد

نخستین قربانی قانون چینی
یک مــرد هنگ کنگی که در جریــان تظاهرات با  �

موتورســیکلت به میان مأموران پلیــس رانده و بنا 
به گفته پلیس شــماری از آنهــا را زخمی کرده، ۱۳ 
تیر طبــق قانون امنیتــی جدید چین بــرای منطقه 
هنگ کنگ به «تشــویق جدایی طلبی» و «تروریسم» 
متهم شــد. به گزارش رویترز، پلیس می گوید جوانی 
۲۳ســاله به نام تونگ یینگ کیت روز چهارشــنبه در 
یک تظاهرات غیرقانونی با موتورســیکلت به  سوی 
مأمــوران پلیس رانده و چند مأمــور را زخمی کرده 
اســت. یک ویدئو که در شبکه های اجتماعی پخش 
شده، لحظه حرکت موتورسیکلت و افتادن مأموران 
پلیس قبل از بازداشــت موتورسوار را نشان می دهد. 
تونگ پس از این حادثه در بیمارســتان بستری شد و 
دولت هنگ کنگ کمتر از ۲۴ ســاعت بعد اعلام کرد 
پلاکاردی که او حمل می کــرده، طبق قانون امنیتی 
جدید مصداق تبلیغ جدایی طلبی و براندازی اســت. 
شــعاری که او حمــل می کــرد «آزادی هنگ کنگ: 
انقــلاب زمانــه مــا» از معروف تریــن شــعارهای 
معترضان در هنگ کنگ است. به تازگی قانون جدید 
مربوط به هنگ کنگ با وجود اعتراض های گســترده 
در این منطقه ویــژه اداری و انتقادها و اعتراض های 
کشورهای غربی، تصویب و اجرا شده  است. مخالفان 
می گویند یکــی از اهداف اصلی اجــرای این قانون 
ســرکوب جنبش طرفدار دموکراســی در هنگ کنگ 
اســت.طبق این قانون افرادی کــه به جرائمی مانند 
«جدایی طلبی»، «برانــدازی» یا «تبانی و همکاری با 
قدرت های خارجی» محکوم شــوند، ممکن اســت 
با مجازات های ســنگین از جمله حبــس ابد روبه رو 
شوند. بنا بر قانون امنیتی جدید، مأموران انتظامی و 
امنیتی نیز در برخورد با معترضان و مخالفان، آزادی 
عمل بیشتری خواهند داشت. درعین حال این قانون 
به نهادهای امنیتــی و انتظامی چین اجازه می دهد 
که در قلمرو هنگ کنگ فعالیت کنند و این امکان نیز 
به وجود آمده که متهمان هنگ کنگی برای محاکمه 
به چین منتقل شوند. اعتراض های گسترده طرفداران 
دموکراســی از سال گذشــته و هم زمان با نگرانی ها 
دربــاره اقدامــات دولــت چین بــرای محدودکردن 
آزادی های سیاســی در این منطقه آغاز شد؛ ولی در 
ماه هــای اخیر بــه  دلیل محدودیت هــای مربوط به 
مقابله با شیوع ویروس کرونا خیابان های هنگ کنگ 
نسبتا آرام بود.مقام های دولت چین و دولت محلی 
هنگ کنگ ادعا می کنند که هدف قانون امنیتی جدید 
مقابله با عده معدودی از «اغتشاشــگران» اســت و 
آزادی های عمومی و خودگردانــی هنگ کنگ را که 
یکــی از دلایل اصلــی رونق اقتصادی ایــن ناحیه و 
تبدیل شدن آن به یکی از کانال های مهم نقل و انتقال 
ســرمایه به چین اســت، تهدید نمی کنــد؛ اما در پی 
بازداشــت ۱۰ نفر به فاصله ۲۴ ساعت پس از اجرای 
این قانــون، نگرانی ها افزایش یافته اســت. اتحادیه 
اروپــا وضعیت هنگ کنــگ را در اولویــت قرار داده 
و دفتر حقوق بشــر ســازمان ملل متحــد نیز درباره 
بازداشــت ها اظهار نگرانی کرده اســت. دراین حال 
فرانســوا فیلیپ شــامپاین، وزیر خارجــه کانادا، در 
بیانیه ای اعلام کرد: دولت اوتاوا به عنوان اعتراض به 
اجرای این قانون جدید فورا پیمان اســترداد کانادا-
هنگ کنــگ را به حالــت تعلیق درمــی آورد و تأکید 
می کند که این روند بی احترامی به قانون اساسی این 

منطقه خودمختار محسوب می شود.
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 رئیس جمهوری ایالات  متحده در آســتانه انتخابات، در 
حال ازدســت دادن بزرگ ترین و مهم ترین پایگاه حامیان 
خود اســت. در دوران آشــفته، پرتلاطــم و غیرمتعارف 
ریاســت جمهوری «دونالــد ترامــپ»، رهبــران حزب 
جمهوری خواه تا حد درخور توجهی کنار او ایســتاده اند؛ 
برخــی مانند «تام کاتن» از ایالــت آرکانزاس، باورمندان 
واقعــی به ترامپ هســتند و برخی دیگر مانند ســناتور 
«لیندســی گراهام» در ابتدا منتقد ترامپ بودند و امروز، 
ترامپ به امید و اعتقاد آنها تبدیل شده است. در این میان 
دیگرانی هم هســتند که مرعوب این احتمال شده اند که 
شاید ترامپ در انتخابات های داخلی جمهوری خواهان 

به آنها پشت و از فرد دیگری حمایت کند.
آن حمایت هــای  از  دیگــر  اخیــر  مــاه  دو  یکــی،  در 
بی چون وچــرای جمهوری خواهــان از ترامــپ خبری 
نیســت و شــکاف ها در این حزب بر سر حمایت کردن یا 
حمایت نکردن از ترامپ نمایان تر شده است. در ماه می   
تعدادی از فرمانداران جمهوری خواه از خواسته ترامپ 
برای بازگشایی زودهنگام فعالیت های اقتصادی با وجود 
شیوع ویروس کرونا حمایت نکردند و به محدودیت های 
وضع شده ادامه دادند؛ اما فرمانداران جمهوری خواهی 
که در ایالت هــای فلوریدا، جورجیا و تگزاس خواســته 
ترامــپ را اجابت کردند، امروز بــا افزایش درخور توجه 

تعداد مبتلایان به کرونا، تاوان این همراهی را می دهند.
شکست ترامپ، مهم تر  از  وابستگی حزبی

در همــان روزها برخی ســناتورهای جمهوری خواه که 
موقعیت شان در خطر بود، بر سر دوراهی ادامه حمایت 
از ترامــپ و اعــلام برائت از او قــرار گرفتــه بودند. در 
روزهای اخیر هم گروهی به نام «پروژه لینکلن» متشکل 
از جمهوری خواهانــی که هرگز از ترامپ حمایت نکرده 
بودند، تبلیغات تلویزیونی پرســروصدا و گران قیمتی را 
تولید و پخــش کردند که در آن «جورج بوش» پســر و 
بسیاری دیگر از چهره های شاخص جمهوری خواه که در 
انتخابات ۲۰۱۶ از ترامپ حمایت کرده بودند، به انتقاد از 
رئیس جمهور فعلی آمریــکا پرداختند و اعلام کردند در 
انتخابات پیش رو به «جو بایدن» دموکرات رأی خواهند 
داد.  «کریستوفر پورســل» که در زمان ریاست جمهوری 
جورج بوش در دفتر روابط عمومی کاخ  ســفید و وزارت 
خارجــه کار می کــرد، می گوید بســیاری از همفکران او 
خــود را جمهوری خــواه می دانند؛ اما شکســت دونالد 
ترامپ را مهم تر از وابســتگی حزبی خود تلقی می کنند. 
«کالیــن پــاول»، وزیر خارجــه دولت جورج بــوش و از 
فرماندهان پیشــین ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا 
هم دونالد ترامپ را به «دروغ گویی» و «انحراف از قانون 
اساســی» ایالات متحده متهم کرده و می گوید تظاهرات 
ضدنژادپرســتی در آمریکا را نشــانه «بلــوغ جامعه» و 

رویکرد ترامپ را «خطرناك» می داند.
ســتاد انتخاباتی ترامپ در واکنش، این گروه را بخشی از 
یک «باتلاق» فراجناحی در ساختار قدرت ایالات متحده 
خوانده اســت که رئیس جمهوری آمریکا همواره وعده 
«خشک کردن» آن را داده است. «ارین پرین»، مدیر روابط 
مطبوعاتی ســتاد انتخاباتی ترامپ، گفته است: «این باز 
همان باتلاق اســت که بــرای برکنــاری رئیس جمهور 
منتخب مردم تلاش می کند». با توجه به افول ترامپ در 
نظرسنجی ها، چنین روزهایی پیش بینی می شد. طبیعی 
اســت که اگر رأی دهندگان آمریکایــی از ترامپ فاصله 
بگیرنــد، رهبــران جمهوری خواه هم با افــکار عمومی 
همراه خواهند شــد. در دو ماه، شــانس پیروزی مجدد 
ترامپ در انتخابات به شدت افت کرده و نظرسنجی های 
سراســری از پیشــتازی جو بایــدن (در برخی مــوارد با 
اختلاف دو رقمی) حکایت می کنند. نظرسنجی ها نشان 

می دهد بایدن در ایالت های کلیدی و حتی ایالت هایی که 
ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ با اقتدار آنها را فتح کرد، پیشتاز 
اســت. علاوه بر این آمارهای ســه ماهه دوم سال جاری 
نشان می دهد بایدن در دو ماه اخیر بیش از ترامپ موفق 

به جمع آوری کمک های مالی شده است.
اختلاف های جدید

با هر افت ترامپ در نظرسنجی ها شکاف های موجود در 
دیوار مستحکمی که حزب جمهوری خواه در حمایت از او 
برپا کرده بود، بیشتر می شود. مسئله تغییر نام پایگاه های 
نظامی کــه به نــام رهبران کنفدراســیون (هــواداران 
بــرده داری) نام گذاری شــده بــود،  جدید تریــن نمونه 
اختلاف هــا میان ترامپ و جمهوری خواهان محســوب 
می شــود. در پی قتل «جــورج فلویــد» و اعتراض های 
عمومی پس از آن، این مســئله به خواســته ای عمومی 
تبدیل شد و کنگره از طریق «قانون اختیارات دفاع ملی» 

برای قانونی کردن تغییر نام پایگاه ها وارد عمل شد.
تهدید ترامپ به وتوی این لایحه تأثیری نداشت و کمیته 
نیروهای مسلح ســنا با ۲۵ رأی مثبت در مقابل دو رأی 
منفی این لایحه را تصویب کرد. جمهوری خواهان کنگره 
با انتقاد از تهدیدهــای ترامپ  پیش بینی کرده اند که این 
لایحه در صحن ســنا و مجلس نمایندگان با رأی مثبت 
بالایی تصویب می شــود و دیگر وتوی رئیس جمهور هم 

کارساز نخواهد بود.
در میانــه ایــن تنش هــا بود کــه «لیز چنــی»، نماینده 
جمهوری خــواه ایالت وایومینگ، به  طور علنی به انتقاد 
از ترامــپ پرداخــت و با اشــاره به شــواهد اطلاعاتی 
موجود مبنی بر کمک مالی روســیه بــه طالبان در ازای 
کشــتن نظامیان آمریکایی، از ترامپ خواست موضعی 
سرسختانه علیه روسیه اتخاذ کند. «جان بولتون»، مشاور 
امنیت ملی سابق کاخ سفید، هم در کتاب جنجالی خود 

به این نکته اشاره و تأکید کرده که ترامپ در برابر اجرای 
هرگونــه طرح و برنامــه ســخت گیرانه علیه حکومت 
ولادیمیــر پوتیــن، رئیس جمهــوری روســیه، مقاومت 

می کرده است.
 لیــز چنی، دختر «دیک چنی»، معــاون جورج بوش، در 
حالــی به انتقاد علنی از ترامــپ می پردازد که تا چندی 
پیــش انتقــاد از رئیس جمهــوری را «اقدامی مخرب» 
می دانســت. با توجه به نفوذ بــالای لیز چنی در رهبری 
حــزب جمهوری خــواه می توان نتیجه گرفــت که آغاز 
انتقادهای علنی جمهوری خواهان از ترامپ در آســتانه 
انتخابات، خبری بســیار بد برای رئیس جمهوری آمریکا 

محسوب می شود.
در این میان فرمانداران جمهوری خواهی که زیر بار اصرار 
ترامپ برای بازگشایی زودهنگام فعالیت های اقتصادی 
نرفتند، این روزها موقعیت مناســبی در نظرســنجی ها 
دارنــد. «مایک دی وایــن»، فرماندار ایالــت اوهایو که با 
استراتژی بسیار محتاطانه اقدام به بازگشایی و ازسرگیری 
فعالیت هــای اقتصــادی در این ایالت کــرد، هم اکنون 
محبوبیتــی ۸۲ درصدی در افکار عمومی این ایالت دارد 
و فرمانداران تگزاس، ویرجینیا و فلوریدا که به سرعت به 
فرمان ترامپ عمل کردند، وضعیتی وخیم دارند و اکنون 
انتظار می رود با افزایش تعداد مبتلایان در این ایالت ها، 

موقعیت آنها هم بیش از پیش به خطر بیفتد.
تله های   جمهوری خواهان

هر اندازه رهبران جمهوری خواه بیشتر تلاش می کنند تا 
فاصله خود را با ترامپ بیشــتر کنند، بحث میان آنها بر 
سر اینکه حزب جمهوری خواه بعد از دوران ترامپ چه 
شــکل و وضعیتی خواهد داشت، هم جدی تر می شود. 
در چنین روزهایی کتاب جدید «توماس پترســن»، استاد 
تاریخ دانشگاه هاروارد، با عنوان «آیا حزب جمهوری خواه 
کمر به نابودی خود بسته است؟» منتشر شده و می تواند 
مورد توجه جمهوری خواهان و ناظران تحولات سیاسی 

سال های اخیر آمریکا قرار گیرد.
پترسن در این کتاب به پنج تله ای اشاره می کند که حزب 
جمهوری خواه با گیرافتادن در آن، گرفتار موقعیت امروز 
شــده اند: تله اول ایدئولوژیک اســت و بر اساس این باید 
پذیرفت که حزب جمهوری خواه اســیر پایگاه ارتجاعی 
خود شــده اســت؛ تله دوم تله ای جمعیت شــناختی 
اســت؛ گرایش های امروز در ایالات متحده نشان دهنده 
فاصله گرفتن افــکار عمومی از حــزب جمهوری خواه 
اســت. اگر دهه هــا پیش رهبــران جمهوری خــواه از 
هوش کافــی برخوردار بودند و در کنار اســتخدام چند 
مشــاور رســانه ای، یک متخصص آماری هم استخدام 
می کردند، شــاید اســیر این تله نمی شــدند. تله سوم 
قدرت رسانه های راســت گرا در تحریف واقعیت است. 
در بحران کرونا به خوبی مشــاهده شــد که رسانه های 
راســت گرا همراه با ترامپ از عادی شــدن وضعیت در 
ایالت هــای قرمز خبر می دادند و در عمل دیده شــد که 
ایــن ایالت ها به کانــون اوج گیری دوبــاره کرونا تبدیل 
شده اند. تله چهارم نیز افزایش نابرابری درآمدی است. 
این شــکاف به اندازه ای گســترده و همچنــان در حال 
افزایش است که سفیدپوســتان طبقه کارگر هم به این 
شکاف طبقاتی واقف شــده و از آن آگاهی پیدا کرده اند 
و چنیــن رویدادی در نهایت منجر بــه روی گردانی آنها 
از حزب جمهوری خواه می شــود. هر نشانه ای حاکی از 
اینکه این بی نظمی و آشــفتگی اقتصادی به زودی رفع 
می شود، هم خیلی زود رنگ می بازد. تله پنجم از منظر 
پترســن امری اخلاقی اســت. اصرار جمهوری خواهان 
بــر دروغ گویی باعث می شــود اعتمــادی که ماحصل 

دموکراسی است، از بین برود.

شکاف در بزرگ ترین پایگاه حامیان دونالد ترامپ

جمهوری خواهان علیه جمهوری خواهان

ادوارد  اســتعفای  پــی  در 
فرانســه،  نخســت وزیر  فیلیپ، 
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری 
ایــن کشــور، «ژان کســتگس» 
را مأمور تشــکیل کابینــه کرده 
است. به گزارش بی بی سی، ژان 
کستگس، سیاست مدار راست گرا 
و شــهردار ســابق پــراد، مأمور 
شــده تا تغییراتی هم در ترکیب 
کابینه بدهد. در فرانسه انتصاب 

رئیس جمهوری  اختیــارات  از جمله  نخســت وزیر 
است و اگرچه این انتصاب مســتلزم تأیید پارلمان 
نیســت؛ اما از آنجا که مجمع ملی مجلس سفلای 
پارلمان فرانســه حق استیضاح و رأی عدم اعتماد 
به کابینه را دارد، انتظار می رود که رئیس جمهوری 

حمایت اکثریت مجمع را در نظر بگیرد.
کابینــه  ترمیــم  انتظــار  پیــش  مدت هــا  از 
می رفت و تغییر نخســت وزیر در پنج ســال دوره 
ریاست جمهوری در فرانســه معمول بوده است. 
کســتگس ۵۵ســاله، در خــارج فرانســه چندان 
شناخته شــده نیســت؛ اما از جمله کارمندان ارشد 
دولت بوده و نقشــی کلیدی در برنامه ریزی مقابله 
با شــیوع ویروس کرونا ایفا کرده است. او که عضو 
حزب جمهوری خواه اســت و مقام شهردار پراد را 
برعهده داشــت، از سوی نخســت وزیر سابق برای 
برنامه ریزی لغو محدودیت های بعد از شیوع کرونا 

انتخاب شده بود.
بــه  پیــش  ســال  ســه  مکــرون  امانوئــل 
ریاســت جمهوری انتخاب شــد؛ اما اینک با بحران 

اقتصادی ناشی از شیوع ویروس 
کرونا دست به گریبان است. او در 
با یک نشریه محلی  مصاحبه ای 
از «شــرایط دشوار احیای اقتصاد 
فرانسه» سخن گفت و افزود که 
فوری ترین اولویت برای او حفظ 
مشــاغل و بازســازی اقتصادی، 
اجتماعی و زیست محیطی است. 
در طول این بحران، ادوارد فیلیپ 
همکار خوبــی برای مکرون بود. 
از نگاه مردم، او به عنوان تکنوکراتی زبده با گرایش 
راســت میانه فردی قابل اعتمــاد و آرامش بخش 
در بحبوحــه این بیماری محســوب می شــد؛ اما 
به تدریج محبوبیتی بیــش از رئیس جمهوری پیدا 
کرد که در صحنه سیاسی فرانسه، حتی در شرایط 
عادی هم شــرایط خوبی برای نخست وزیر نیست. 
اکنون مکرون با مطالبات دشواری دست به گریبان 
اســت. از یک طرف می خواهد چهــره جدیدی از 
خود نشــان دهد و در دو سال مانده به پایان دوره 
ریاســت جمهوری، فردی با نگرشی نو و رویکردی 
ملایم تر جلوه کند و شخصیتی تلقی شود که مایل 
به گوش دادن به دیگران و علاقه مند به موضوعات 
زیست محیطی و عدالت اجتماعی است و از طرف 
دیگر، احتمال می دهد که نظر رأی دهندگان راست 
میانه برای انتخاب مجدد او بســیار مهم باشــد و 
پس از چند ســال تأکید بر اصلاحاتی در راســتای 
گسترش آزادســازی اقتصادی، یک تغییر آشکار در 
موضع او می تواند بیشتر باعث ابهام شود تا تجدید 

چهره.

«ژان کستگس» نخست وزیر فرانسه شد
آخرین تقلاي مکرون

نطق «آتشین» ترامپ علیه معترضان
با وجود انتقادهای فراوان از برگزاری هرگونه تجمع بزرگی به علت شیوع دوباره کرونا در آمریکا، دونالد ترامپ 
به داکوتای جنوبی رفت و در کوهپایه صخره هایی که روی آنها نقش چهار رئیس جمهور آمریکا تراشیده شده، 
روز اســتقلال این کشور را جشــن گرفت؛ اما مانند همیشه سخنان او جنجال آفرین شد و در روز استقلال آمریکا، 
معترضان به مرگ جورج فلوید را به حمله به میراث کشــور و تلاش برای پاک کردن تاریخ آمریکا متهم کرد. او 
همچنین به معترضانی که مجســمه  برده داران را تخریب کردنــد، حمله کرده و آنها را متهم کرد که «کارزاری 
بی رحمانــه برای پاک کردن تاریخ» ایالات متحده به راه انداخته اند. در پی مرگ جورج فلوید، مرد سیاه پوســتی 
که یک پلیس سفیدپوســت زانوی خود را بر گردنش گذاشت، در دو هزار شهر آمریکا اعتراضاتی گسترده به راه 
افتاد. تظاهرات کنندگان همچنین به مجسمه برده داران و فرماندهان کنفدراسیون آمریکا در زمان جنگ داخلی 
این کشــور حمله و تعدادی از آنها را پایین کشــیدند یا تخریب کردند. در جنگ داخلی آمریکا در نیمه دوم قرن 
نوزدهم، نیروهای موســوم به کنفدراســیون برای دفاع از برده داری در برابر ایالات شــمالی آمریکا ایستادند که 
رهبری شــان را «آبراهام لینکلن»، رئیس جمهور، بر عهده داشــت. گرچه این نیروها در نهایت شکست خوردند، 
مجســمه تعدادی از فرماندهان آنها همچنان در گوشه و کنار آمریکا برپاست و همین مجسمه ها به هدف خشم 
و اعتراض تظاهرا ت کنندگان تبدیل شــده است؛ خشمی که به کشــورهای دیگر از جمله بریتانیا نیز سرایت کرد. 
دونالد ترامپ روز جمعه در سخنرانی خود به این تظاهرا ت کنندگان حمله کرد و گفت اعتراض آنها «کارزاری» 
اســت برای «پاک کردن تاریخ ما، بی آبروکردن قهرمانان ما و ازبین بردن ارزش های ما». او در ادامه گفت: «ولی 
ما ســاکت نخواهیم شد».  کوه راشــمور در ایالت داکوتای جنوبی که رئیس جمهور آمریکا برای سخنرانی خود 
برگزیده بود، محل نقش صورت چهار رئیس جمهور آمریکا بر دیواره کوه است. دو نفر از این رؤسای جمهوری؛ 
یعنی جورج واشــنگتن و توماس جفرســون ســال ها برده دار بودند و به همین دلیل هم انتخاب این مکان برای 
ســخنرانی روز استقلال از ســوی ترامپ، آن هم در میانه اعتراض ها به نژادپرستی و پایین کشاندن مجسمه های 
دوران برده داری، حساسیت فراوانی ایجاد کرده است. بومیان آمریکا و به ویژه قوم «سو» سال هاست که خواستار 
بازگرداندن این ســرزمین هســتند و می گویند بنا بر توافقی که در قرن ۱۸ میان دولت مرکزی و رهبران قبیله سو 
امضا شــده بود، این ســرزمین ها متعلق به آنهاست و باید به آنها بازگردانده شــود. سازمان ملل متحد هم در 
چند بیانیه خود از دولت آمریکا خواســته تپه های سیاه را به سرخ پوستان سو بازگرداند؛ اما کاخ  سفید با رد این 

درخواست بارها از آمادگی برای پرداخت غرامت به بومیان آمریکا و اعضای قوم سو سخن گفته است.
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بدقولی چینی و توافق ۲۵ ساله
دغدغــه دیگری کــه در ذهــن کارشناســان 
وجود دارد این اســت که ســابقه ســرمایه گذاری 
چیــن در صنایــع ایــران چقــدر موفــق بــوده 
اســت که مجددا آزمــوده را بیازماییــم؟ تجربه 
قراردادهــای عجیب و غریــب طرح هــای نفتی و 
صنعت حمل ونقــل در دولت های نهم و دهم با 
شرکت های چینی نشان داد آنها نه تنها با چندبرابر 
هزینه، طرح ها را به اتمام می رســانند، بلکه با هر 
بهانه سیاســی و اقتصــادی، پروژه هــا را با تأخیر 
مواجه می کنند. کیفیت اجرای این طرح ها هم به 
حدی پایین بود که در چند مورد پیمانکاران چینی، 
خلع ید شــدند. حال باید پرســید اگر شرکت های 
چینی قرار اســت با همــان رویه ســابق و بدون 
ترس از عواقب فعالیت های خود در صنایع ایران، 
ســرمایه گذاری کنند، به چه نحو قرار است منافع 
ملی حفظ شود؟ آیا کارفرمایان دولتی ایرانی حق 
دارند در مواردی کــه نیاز به تذکر، جریمه یا خلع 
ید پیمانکار چینی است، اقدامات لازم را به انجام 
برسانند یا قرار است پیمانکاران چینی، فعال مایشا 

شوند؟
مشــکل دیگری که در چنیــن توافقاتی وجود 
دارد این اســت که کشــورهای خارجی که اقدام 
به سرمایه گذاری در یک کشــور دیگر می کنند، در 
حقیقــت به دنبال بازار مصــرف برای محصولات 
خود هســتند. تجربــه ســرمایه گذاری های قبلی 
شــرکت های چینی در ایران نیز نشــان داده آنها 
نه تنها اجناس بی کیفیت چینی را که قابل ساخت 
در داخل اســت، به بازار ایران وارد می کنند، بلکه 
بــا گرفتن مجوزهای خاص، قوانین بالادســتی در 
زمینه حداکثر اســتفاده از منابع داخلی را نیز زیر 
پــا می گذارند. در چنین شــرایطی آیــا عقد چنین 
توافقی، کمک به «جهش تولید» داخلی اســت یا 

بازاریابی برای محصولات چینی؟
مســئله مهــم دیگر این اســت که براســاس 
قانون اساسی، عقد چنین معاهده ای باید مصوبه 
مجلس را داشته باشد و مفاد آن به اطلاع عموم 
برســد، در حالی که تاکنون جزئیات چنین توافقی 
از هیچ یک از طرفین اعلام نشــده است. در چنین 
شــرایطی، محافظه کاران داخلی که برای هر نوع 
معاهــده و پیمان بین المللی که در دولت تدبیر و 
امید امضا شده، قیل و قال عجیبی به راه می اندازند 
و حتــی در اجرای برخی از آنهــا ممانعت ایجاد 
می کنند، ســکوت اختیار کرده اند. از این گروه باید 
پرسید که آیا چنین پیمانی را براساس منافع ملی 

می دانید؟

استراتژی معاهده
تهدیداتــی کــه ایران از ســوی ایــالات متحده و 
متحدان منطقه ای آن متوجــه خود می پندارد نیز بر 
این امر مؤثر است. تنگاتنگی ایران با چین و منافع این 
ابرقــدرت در اقتصاد و صنعت ایران از تأثیر بازدارنده 
بالایــی برخوردار اســت. ضمن آنکــه موضع طرف 
مقابــل یعنی آمریــکا را در هر گفت وگــو یا مواجهه 
مستقیم و غیرمســتقیمی به نسبه پایین می آورد و به 
نوعی در حل مســئله فیمابین ایران و ایالات متحده 
کارکردی مؤثر به سود ایران خواهد داشت. همچنین 
تکمیل چرخه های تولیدی و توزیعی صنایع مختلف 
در ایــران نیز می تواند به عنــوان جذابیتی برای ایران 
در نظر گرفته شــود. نهایتا تأمین تسهیلات ایران چه 
به روش انتقال تکنولوژی و چه تأمین مستقیم نیز از 
مهم ترین منافعی است که می توان از رهگذر تعامل 

نزدیک با چین دنبال کرد.
پس از تمام این محاسبات، باید به دو امر توجه 
ویژه کرد: اول آنکه ایران در کلان سیاست خارجی 
خود نیاز به برقراری نوعی توازن میان رفتار چهار 
قطــب دارد: ایالات متحده، روســیه، اروپا و چین 
کــه دو قدرت اول بیش از هــر چیز با ایران روابط 
– دوســتانه یــا خصمانه- از جنس اســتراتژیک، 
سیاســی و نظامی دارند و دو قطب بعدی روابط 
خــود را با ایران بیشــتر حول اقتصــاد، صنعت و 
تجــارت دامــن می زنند. بــه نظر می رســد گزینه  
مناســب برای ما خنثی  کردن دو نیروی نخســت 
بــا برقراری توازنی راهبردی میان آنها از یک ســو 
و بهره برداری اقتصــادی، تجاری و صنعتی از دو 

قدرت دیگر از طریق تماس نزدیک است.
نکته دوم که به نظر می رســد در رویکرد وزارت 
خارجــه در ســال های اخیر ملحوظ اســت، اینکه 
جهان امروز از یارگیری های سنتی و طرفداری های 
قطعی و دائمی عبــور و نوعی چندجانبه گرایی در 
لایه های زیرین سیاســت خارجی کشــورها رسوخ 
کرده اســت. برای مثال در جهان امــروز کارکردن 
نزدیک و داشــتن پیمان بلندمدت با چین، برخلاف 
تحلیل هــای ســطحی تنافری با همــکاری با اروپا 
ندارد، همان طــور که با هند، کره، حتــی آمریکا و 
دیگران. شــاهد آنکه خود این قطب ها و اقمارشان 
نیز به انحای متنوعی در همکاری با یکدیگر هستند. 
اجمالا به نظر می رسد رویکرد خالی از غرض ورزی 
و پیــش داوری اقتضا می کنــد از تعصبات تاریخی 
و بدبینی های ســنتی که نوعی انفعــال را در ذات 
خــود دارد فاصله گرفته و با نگاهــی باز و روزآمد 
به موضوع بنگریم و تــلاش کنیم تا روابط ایران را 
بــا طرف های مختلفی کــه از اهمیت های خاصی 
برخوردارند، توســعه دهیم. البتــه این اصل مقید 
به حفظ منافع و مصالح ملی اســت که متولی آن 
وزارت خارجــه بوده و جامعه نیز به وقت مقتضی 
با انتشار جزئیات توافق می تواند نسبت به رصد ریز 

این موضوعات حساسیت های خود را نشان دهد.


